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  بعد از انتخابات رياست جمهوري 

  چه شد و چه بايد كرد؟ 

  

 اينـك كـه      با ستايش و سپاس به درگاه پروردگار داناي تواناي مهربان و قدرداني از ملت شريف ايران،               

گـذرد، بـا تجزيـه و     ي و نتيجه از پيش تعيين و تكليف شـده آن مـي   ماه از انتخابات رياست جمهور     ۴قريب  

خواهيم در ايفاي وظيفه ديني و ملي خود و ادامـه             تحليل تحولاتي كه در اين مدت در مملكت جريان يافته مي          

م، در جهت آگاه و علاقمند سـاختن مـردم بـه اوضـاع سياسـي كـشور و       يكن تعهد و رسالتي كه احساس مي 

يعني آزادي، استقلال، جمهوري    (ق آرمانها و اهداف مصوب انقلاب       و همگامي آنها در تحق    ن و همفكري    جها

چند موضوع مهم كه از مسائل مورد ابتلاي روز است تجديد خاطره و مختـصر بحـث و                  ه  نسبت ب ) اسلامي

  .بررسي بنماييم

  تجربه انتخابات رياست جمهوري و وضع حاضر) الف

  )دوم» كي مقصر است«(فعلي دچار شده است وضع ه چرا و چگونه كشورمان ب) ب

  ) سوم»چه بايد كرد«(تكليف ملت براي پيروزي و رستگاري چيست؟ ) ج

  

  تجربه انتخابات رياست جمهوري و وضع حاضر) الف

 جريان چهارمين انتخابات رياست جمهوري را كه از رويـدادهاي اساسـي كـشور بعـد از پيـروزي                    يقيناً

  .نقاط عطف و ضعف نظام موجود بايد بدانيم، كم و بيش بخاطر داريدشود و از  انقلاب محسوب مي

كـار   خواستند چنين پذيرفته شود كه اين       دادند و مي     پيوسته وعده مي   نقبل از انتخابات مقامات و متوليا     

امـا بـا    . از هر جهت قانوني و آزاد انجام شده و رعايت مساوات براي موافق و مخالف به عمـل آمـده اسـت                     

 مطبوعـاتي نهـضت و فعاليـت تبليغـاتي،      ا و ممانعتهـاي فـراوان، از جملـه جلـوگيري از مـصاحبه            محدوديته

جمهـوري ايـن       نفر از داوطلبان رياسـت     ۴۷سرانجام شوراي نگهبان برخلاف قانون اساسي با رد صلاحيت          

 شـوراي مركـزي حـزب جمهـوري اسـلامي قائـل           ) فعلي يا قديمي  ( براي سه نفر از اعضاي       حق را منحصراً  

 سـلب گرديـد و مـردم         افراد اين مملكت عمـلاً     هگرديد و به اين ترتيب حق تشخيص و آزادي و اختيار از كلي            

بدهنـد،   رأي    به يكي از اعضا و رهبران حزب حـاكم          راهي جز اينكه مانند جمهوريهاي دمكراتيك كمونيستي،      

توانست در حكم اعتراض      ه مي كه حق طبيعي و بديهي ملت بود       كه راه امتناع از مشاركت،       نداشتند خصوصاً 

به اين عنوان . ظاهر قانوني تبليغاتي بسته شد   ه  با تهديدهاي متمركز و مكرر ب     بر عملكرد دولتيان تلقي شود،      

ريخـتن در    رأي   شـود و    عدم مشاركت در اين تكليف شرعي ضديت با انقـلاب و نظـام جمهـوري تلقـي مـي                  

دهـان دشـمنان بيـشتر      ه   و مروه و كوبيدن مـشت ب ـ       صندوقها شرعاً واجب بوده ثوابش از سعي ميان صفا        

  .است

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 
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ها و برخلاف پيشگيريها و پيشگوئيها، عليرغم انتظار مقامـات از             اما با وجود جوسازيها و ارعاب و الزام       

 ميليون نفر در انتخابات شركت كردند، صرفنظر از آنكـه همـين رقـم    ۱۴ ميليون نفر واجدين شرايط فقط   ۲۵

گيـري در تهـران و        هـاي راي    العـاده حـوزه      وجود قرائن متعدد از جملـه خلـوتي فـوق           ميليون هم به دليل    ۱۴

  .باشد انگيز مي لسؤاشهرهاي بزرگ 

 از   تحق كامل پيدا نكـرده اسـت،  يطبيعي است در شرايطي كه حقوق و آزاديهاي مصرح در قانون اساس    

از مصائب و مشكلات كشور باشـد،  س چنين انتخابات غيرآزاد انحصارگرانه انتظار نتايج درخشاني كه چاره       

جمهـور در زمينـه    ها و اخطارهاي محكم رئيس ديديم كه آن همه وعده. دور از واقعيت استه خيالي خام و ب   

تا آنجا كه در مراسم تحليف ! ها چگونه خالي از پشتوانه و عقيم از آب درآمد   تغييرات بنيادي دولت و برنامه    

 و  ۱۲۴گي خود و محروميت از افـزار كـار لازم، يعنـي اصـول               مجلس سوگند مشروط خورده به دست بست      

 جاي اختيار و آزادي مردم را بگيـرد و          ،معلوم شد وقتي انحصار و اجبار     !  قانون اساسي اشاره كردند    ۱۳۳

وجـه  ه  بلكـه مـصائب ب ـ    . اي گـشوده نخواهـد گرديـد        حاكميت ملي تحت شعاع قيموميت قرار گيرد هيچ گـره         

در چنين شرايطي طبيعي است كه گراني، بيكـاري، سـختي معيـشت و              . اهد يافت شديدتر تكرار و توسعه خو    

و مظلومان، نگراني و نااميـدي و        افزايش ارتشاء و اعتياد، فرار مغزها، فرياد محرومان          مسكن، كاهش توليد،  

يط اردر اين ش ـ  . اقي مانده و بيداد كند    بدتر از همه جنگ خانمانسوز، با همه خون و خرابيها سر جاي خود ب             

يابـد آئـين اطاعـت و اسـارت يعنـي اسـتبداد              و احوال تنها نهال و نهادي كه زنده شده و رشد سرطاني مـي             

  .همراه با چاپلوسي و بيچارگي. كهنسال خواهد بود

نـاراحتي و نارضـائي مـردم       . طلبد زبان آورده درمان مي   ه  خوشبختانه تنها نهضت نيست كه دردها را ب       

علاوه بـر آن در     . روز بيشتر شده و صدا و ناله آنان برخاسته است          هتا روزب كوچه و بازار در شهر و روس      

انـد و     اندركاران و در نهادها و نمايندگان نيز، چه آنها كه اهل تعهـد و تـشخيص                 ميان خود مسئولين و دست    

هـا در خلـوت و        وجدانشان نخشكيده است و چه آنها كه دعوا بـر سـر مقـام و منـافع دارنـد، زبانهـا و قلـم                       

رود كه كمي بـاز شـود و نفـس كـشيدنها             جامعه مي . راه افتاده است  ه   ب   آشكار و عام،   به طور خصوصي يا   

هـا تـا چـه حـد حـق اسـت و از صـدق و صـفا نـشأت                       ها و نوشته    نداريم كه گفته  به اين   كاري  . آسان گردد 

و حقيقت و حيـات بـراي       كننده است كه نور حق        گيرد، از اين جهت ارزش دارد كه اولاً اميددهنده و اثبات            مي

و  اهل بيت حكومت اقـرار و افـشا           ثانياً چون متوليان صاحب قدرت و اطلاع و        .هميشه خاموش نخواهد ماند   

شوند كه بندهاي اختناق و انحـصار و اسـارت سـست              نمايند سند و احتجاج لازم نداشته وسيله مي         تظلم مي 

  .ها بيرون آيند بست شود و ملت و مملكت از بن

 قضايي و در زمينه از هم پاشيدگي دادگستري كشور نيز كه خرابترين بخش نظـام اسـت بهتـر          از امنيت 

وقتي دادستان كل كه انتصاب خودش، بـدون در نظـر گـرفتن شـرايط مـصرح در قـانون                    . كه چيزي نگوئيم  

اش حمايـت از قـانون و صـيانت و سـلامت              اساسي صورت گرفته و بزرگترين وظيفـه و بلكـه تنهـا وظيفـه             

كند و احكام صادره از دادگاههاي انقلاب و غيـرانقلاب را             را تخطئه و تهديد مي    » گرائي  قانون«ت است   قضاو

مور خودشان صورت گرفته است نقض نموده قـضاوت شـرع را      أكه تماماً زير نظر روحانيون منصوب و م       

صـنايع  ) دعيانيا م (در چنين جوي است كه صرف مراجعه و دادخواهي صاحبان           . نمايد  محكوم و توبيخ مي   

دولـت و   ه  دادگـستري و ب ـ   ه  حال ديگر چـه اتكـاء و اميـد ب ـ         . دگرد  ميو مزارع محكوم شده ذنب لايغفر تلقي        



  ۲۰۰

اي از تاريخ دادخواهي از قاضي و محكمـه           آيا در هيچ آئين و نظام و در هيچ دوره         ! توان داشت؟   دستگاه مي 

ده اسـت؟ اگـر قـرار باشـد در دسـتگاه            جرم قابل تعقيـب شـمرده ش ـ      ) به ناحق ولو  (و تقاضاي دريافت حق     

 فلـسفه    گرائي مطرود و نـامطلوب اعـلام گـردد،          اعتنائي به قانون حاكميت پيدا كند و قانون         قضائي كشور بي  

مجلس و شوراي نگهبان و ضرورت انطباق قوانين موضوعه با قانون اساسي و اسلام بلاموضـوع خواهـد                  

  .ملاكهاي قانوني را خواهد گرفتگرديد و جوسازي و شعار پراكني جاي معيار و 

  

  دوم» كي مقصر است«) ب

در تـاريخ ديمـاه     » كي مقصر است  «آمد و جوابي با تفصيل و توضيح در نشريه            زبانها مي ه  والي كه ب  ئس

افـرادي از خودشـان و از   . رسـد  مـي  داده بوديم، باز هم از گوشه و كنار داخل و خارج كشور بگوش        ۱۳۶۳

د مقصر اصلي اوضاع كنوني ايران چه كسي يا چه كساني هـستند؟ چگونـه اختيـار                 پرسن يكديگر يا از ما مي    

هاي عمومي و شعارهاي اوليه، به دسـت          دور از خواسته  ه  ملت و اراده مملكت، برخلاف انتظار و تصور و ب         

  .اينجا كشيده شده استه جناحي از روحانيت افتاده وضع ب

هـا مقـصر      له كـساني هـستند كـه در نظـر بعـضي           نهضت آزادي ايران و شخص مهندس بازرگان از جم        

اند چنـين     اين معترضين كه ظاهراً ديواري كوتاهتر از ما نديده        . گيرند شناخته شده و مورد اعتراض قرار مي      

اعتبار نهـضت آزادي از ايـشان اسـتقبال      ه  ايران آورد و مردم ب    ه  پندارند كه رهبر انقلاب را دكتر يزدي ب         مي

 زمام امور و اختيار مملكت را بدست روحانيـت سـپرده   دگيري و استعفاي خو نارهكردند و دولت موقت با ك  

  ...است

           

لحاظ دفاع خصوصي از خودمان، بلكه اولاً تشخيص صحيح علل و عوامل كار و حـل                ه  در اين باره، نه ب    

ان لازم اسـت تجزيـه و       مسائل و ثانياً بررسي بيشتر طرز تفكرهاي قابل اعتماد و قابل پيروي براي ملت اير              

  . اي تكرارها پيش آيد اگرچه پاره. تحليل مختصري بنمائيم

ون و روشنفكران نبودند كـه       كلي ملي  به طور نمايند كه اين نهضت آزادي و         كنندگان فراموش مي    اعتراض

لـت  وزيـري و تـشكيل دو       تعيين امامت و ولايت براي رهبر انقلاب كردند بلكه ايشان بودند كه فرمان نخست             

رهبر انقلاب با مبارزات قاطعانه ده، دوازده ساله و موضعي          . نام مهندس بازرگان صادر كردند    ه  موقت را ب  

    ون و دانشجويان مبارز در برابر مظالم و مفاسد دربار و خيانت و خرابكاريهاي شـاه                كه در هماهنگي با ملي

داستبداد را به دست گرفته وعده حكومـت       ند و پرچم قيام ض    كرد  مي اعلام اتحاد و آزادي      ،اتخاذ كرده بودند  

  .دادند عدل اسلامي مي

گرفتنـد كـه شـهرها را خـراب و      شـاه ايـراد مـي    ه   ب دبخش خو   رهبر انقلاب در پرخاشهاي كوبنده و روح      

قبرستانها را آباد كرده است و پلـيس مخفـي او يعنـي سـاواك در شـكنجه و آزار و اعـدام مخـالفين بيـداد                           

توانست از    زمان مي   چه كسي در آن    .دادند  كومت ملت و تحقق آزادي و عدالت را مي        نمايد ايشان وعده ح     مي

  آينده بدبين باشد و حدس ديگري بزند؟ه اين سخنان روگردان و ب

اتفـاق مـردم ايـران بـدون        ه  سوي ايشان جلب شده اكثريت قريب ب      ه   طبيعي توجه ملت ب    به طور بنابراين  

  .العاده مقدم رهبرشان را گرامي داشتند  اشتياق و ايثار فوقآنكه چيزي از خارج القاء شده باشد با
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: گفتنـد  كنندگان پس از شنيدن اين پاسخها، با اطلاع و انصاف خود، كلامشان را عوض كرده مي                 اعتراض

  د چرا گول خورديد؟ي ولي شما كه سابقه در سياست داشتاطلاع و ناشي بوديم ما بي

ه داده و خاطرنشان ساخته بـوديم كـه مـا ب ـ          ) اول(» كي مقصر است  «در نشريه   جواب اين قسمت را نيز      

 منظـور جلـوگيري از فعـال مايـشائيهاي           هاي لازم را در اساسنامه شـوراي انقـلاب بـه            بيني  سهم خود پيش  

هـا و انحرافهـا زبـان     گيـري، تخريـب   ضدقانوني كرده و از اولين ماهها در برابر دخالتها، نفوذ مراكز تصميم 

مخالفـت  ه  كاريها و كارشكنيها ب ـ     دولت موقت نيز در برابر عدول از اصول انقلاب و افراط          . تراض گشوديم اع

خواست كه دشمني و تفرقه يا تخاصـم و تلافيگـري و              گذاشت و از همه مي     برخاسته مردم را در جريان مي     

  .ب برادروار همكاري نمائيمروحيه تخريب را كنار گذارده براي ترميم خرابيها و رفع نواقص و پيشبرد انقلا

اسـتقلال واقعـي كـشور را      ه  دولت موقت با توجه به سازندگي و ابتكار، تصميم داشت بـراي رسـيدن ب ـ              

ديـديم اگـر انقـلاب و دولـت          اي ندارد و چون مـي       اما متأسفانه دست تنها نتيجه    . خودكفا و خودجوش سازد   

ري خواهـد خـورد و از طـرف ديگـر در            هاي خصوصي قرار گيرد انقلاب شكست فو        صحنه جدال و جنجال   

رفت، بنابراين پس از اعلام دلائل و مواضع خود كنار رفتيم، بدون              چنين محيط و شرايط، كاري از پيش نمي       

 حالا اعتراض و ايراد دارند كمترين همصدائي و همگامي در دفاع از ما و مواضع ما كساني كهآنكه از ناحيه 

  .  آيدبه عمل

 دينـي   سران آن از سالهاي بسيار دور مخالف تفكيك دين از سياست و اشاعه بـي      نهضت آزادي ايران و   

البته براي تبعيت سياست و نظام مملكت و دولت از ديانت يعني حاكميت خـدا و خلـق خـدا،                 . اند  و فساد بوده  

حاكميـت  معناي روحانيت نبود و هيچگاه خواهان       ه  ند ولي ديانت و اسلام در نظر آنها ب        كرد  ميدفاع و تبليغ    

  . بارها ابراز داشته بودندآن راطبقه روحانيت و استبداد ديني نبوده، خلاف 

           

ه رونـد و دو تقـصير اساسـي ب ـ         عمق بيشتر مي  ه  معدودي از معترضين پا از حدود فوق فراتر گذاشته ب         

طيت سـلطنتي   گذارند، يكي سرنگوني شاه و نظام مـشرو         گردن نهضتيان و مبارزين مسلمان و روشنفكر مي       

  .و ديگر پيش كشاندن اسلام به عنوان ايدئولوژي براي اداره و رهبري سياست

سيـساتي كـه انجـام     أدر مورد اول ادعايشان اين است كه اكثر عمران و آبادي كه داريم و تجهيـزات و ت                 

دانشگاهها آهن، هواپيمايي و كشتيراني،       كشي، كارخانجات، راه     اگر مملكت صاحب جاده، برق، آب لوله       ،شده

سسات توليدي كشاورزي عظيم و ذخاير ارزي گشته اسـت          ؤها و بزرگراهها، م     سازي، جاده   و مدارس، خانه  

استفاده كار مثبتي چندان انجـام      ز مصرف و ويراني و سوء     ها ج  محصول دولتهاي قبل از انقلاب بوده بعدي      

سرور و سـلامتي را از      .  آنها است  اند و فقر و فساد و دزدي و دشمني و ناتواني و پاكسازي محصول               نداده

بـار  ه اند و در خارج از كشور بدنامي و نفرت براي ايران و ايراني و آوارگي و مصيبت ب ـ    ها دور كرده    چهره

س و ارتجاع كه ناشي از پريـشاني و پـشيماني و از سـرخوردگي نـسبت بـه                   أالبته چنين روحيه ي   . اند  آورده

  .باشد كميت ملي و اصول اوليه خود ميانقلاب است معلول انحراف انقلاب از حا

باشـد    جاي خود مـسلم و غيرقابـل انكـار مـي          ه  اما بديهي است همانطوركه معايب نظام استبدادي كهن ب        

اي نظـام شاهنـشاهي     معايب حاكميت فعلي نيز محاسن و مزايـائي بـر         . كند  نظام فعلي را تبرئه و سربلند نمي      



  ۲۰۲

اضيان به نظام استبدادي كهـن سـيري بـه قهقـراء و انتحـار و                 و گرايش ارتجاعي برخي نار     آورد  فراهم نمي 

كـه   شود درحالي   اي از افتخارانگيزترين حركت سياسي تاريخ خود يعني قيام براي انقلاب محسوب مي              توبه

صورت نـه تنهـا شـرايط و مزايـاي            و در اين   پذيرد  عقب را نمي  ه  ناموس دنيا و خلقت سير قهقرا و حركت ب        

چنين خيال خام بايد از سرها دور گشته        .  گرديد بلكه خسرالدنيا والاخره خواهيم گشت      گذشته احياء نخواهد  

  .خويشتن پيشه كنده خدا و به خود آيد و صبر و توكل به ملت ب

هيچگـاه عملكردهـاي خـلاف قـانون و اصـول برخـي از       . در مورد دوم نيز مبنـاي قـضاوت غلـط اسـت         

انـد    اگـر خواسـته   كساني  . م و انقلاب گذاشت    نبايد به پاي اسلا     انقلابي را  به اصطلاح روحانيون و يا جوانان     

صلاح ديـن   ه  خير و ب  ه  نيت ب    روي حسن  ازتحولي كه چه    و  براي پيشرفت مقاصد خود و موفقيت در انقلاب         

اعمالشان لباس اسلام بپوشانند تا در نظر عوام و جوانـان حـداكثر تـأثير و تحريـك را                   ه  اند ب   ديده و دنيا مي  

را » اسـلام = روحانيت  «مور از طرف اسلام يا خدا و معصوم دانست و شعار يا معادله              أد نبايد م  داشته باش 

ها و دلهـا فرونـشانند و بـر هـر مخـالف يـا                 بر هر در و ديوار حك كرده از صبح تا شام در گوشها و چشم              

ام ديـن انجـام     ن ـه  هاي ناچسب بزنند و با اعمـالي كـه ب ـ           غيرموافق داخل يا خارج با زبردستي تمام برچسب       

 درست خلاف آنچـه را كـه قرنهـا در منبـر و محـراب و حجـره و حـوزه از اسـلام و اوليـاي ديـن                              دهند  مي

ها است كه بگوينـد معلـوم         خوانده  نگري درس   لوحي مردم و سطحي     از ساده .  ثابت نمايند  ،ندكرد  ميتوصيف  

اختصاص بـه اسـلام نداشـته، نظـائر         شود كه اسلام و رفتار اولياء آن نيز همين بوده است و اين مطلب                 مي

  .دلخراش آن در تمام ادوار و اديان و در عقايد و آرمانها ديده شده است

اند، براي ارضاي وجدان و ايمان خـود و        اگر نهضت آزادي و گروههائي از روشنفكران اسلامي خواسته        

كـم روشـني بزننـد كـه        دار مح   جستجو و تدوين ايدئولوژي فلسفي اجتماعي ريشه      ه  ارشاد هموطنان دست ب   

معناي تخريـب   ه  فطرت پاك انساني باشد، اين تفكر و تلاش مطلقاً ب         ه  خويشتن خويش و پاسخ ب    ه  بازگشت ب 

هـاي صـنفي      پرسـتي و حاكميـت      سـازي بـراي ارتجـاع و كهنـه          مليت ايـران و تحريـف تـاريخ نبـوده زمينـه           

  .ايم، چيزي كه كمترين محل و مبنا در اسلام و قرآن ندارد هكرد مين

ديانت و معنويت و بويژه آئين پاك اسلام و جوهر ذاتي آن كه در مكتب اهل بيت رسالت درخـشندگي و                     

خلوص بيشتر دارد در تمام طول تاريخ عامل اصلي و شايد يگانه محرك مردم ايـران اعـم از عـامي و دانـا                        

دگي اربابـان سـتمگر     خدا و اسلام يا بـه بن ـ      ه  نظر از مسئله آخرت و بندگي و بازگشت ب          بوده است و صرف   

  .گر دام بيگانگان حيلهه ايم يا ب افتاده

هـاي پـاك خـدائي، ماننـد هـر ارزش اعلـي در معـرض راهزنـان قهـار يـا                        بديهي است كه اسلام و آئـين      

ه دهد كه دلالان دين ب      هاي فراواني نشان مي     تاريخ نمونه . باشد  سازان نابكار، يعني لشكريان شيطان مي       سكه

ثمن ناچيز در بـازار دنيـا       ه  منديهاي دنيا ب     آيات و آثار خدا را براي بهره       ١ات االله ثمنا قليلا   مصداق اشتروا باي  

  .اند استفاده كردهروخته از عواطف و عقايد مردم سوءدنياداران فه ب

قـصد  ه   روي صـداقت و ب ـ     كـساني كـه   در اين رهگذر نه خدا و دين و فرستادگانش تقصير دارنـد و نـه                

ند اصول و آئيني را سرلوحه و هدف حركت قرار دهند كه از ازل تا به ابـد رهبـري و              ا  خدمت فطرتاً خواسته  

                                                 
  .بهاي اندك معامله كردنده ـ آيات خدا را ب۹سوره توبه آيه . ۱



  ۲۰۳

 بنابراين وظيفـه انـسانها اسـت كـه چـشم و گـوش خـود را بـاز                  . همه جهان و زمان داشته است     ه  اشراف ب 

  .ناشايستگي ندهنده ناداني و به  عنان و اختيار را ب ١حكم ولاتقف ما ليس لك به علمه نگاهداشته ب

 تعـصب   ]ناخوانـا [دم، بعـد از نجـات از اسـتبدا        و انـسانيت قـرن بيـست      ]ناخوانـا [ رادگيرندگان لااقل ايـن   اي

اي كه روي ماركسيسم و فاشيسم و مكاتب ديكتـاتوري            هاي كاپيتاليستي و به تجربه      ناسيوناليستي و تسلط  

ژيهايي كـه متوسـل      يا اختناق كرد، ضروري تشخيص داده است كه بدون داشتن مرام و ايدئولو              انحصار يا

تواند مسائل اجتمـاعي را حـل كنـد           نمي ،واقعيتهاي طبيعي و انساني داشته باشد     ه  تعليم و آگاهي و تكيه ب     ه  ب

 تسليم شـدن بـه قـوانين حـاكم بـر طبيعـت و انـسان را نبايـد يـك عمـل                        وروآوردن به آئين جهاني توحيد      

طلبـي    طلـب و غفلـت و راحـت         اي گروهـي قـدرت    ارتجاعي عاميانه و بازدارنده تلقي نمود يا خطاها و خلافه ـ         

  .پويندگان سلامت و سعادت انداختن گرده ديگران ب

ل اصـلي معـوق     سـؤا  آمد جـواب     به عمل  كه   هائي   ابهام ه شد و رفع ايراد يا اتهام و       با توضيحاتي كه داد   

  .مانده است

 دولـت موقـت را       نيز به رد اعتراض معدود كساني كه نهضت آزادي و          )اول(»كي مقصراست «در نشريه   

دانستند پرداخته بوديم بدون آنكه بگوئيم مقصر كيست و اصلاً تقصيري رخ داده است               مسئول و مقصر مي   

  .يا خير

هائي از روحانيت و متوليان انقلاب و طراحان زبردسـت و   ممكن است چنين استنباط شده باشد كه جناح       

     كلي مردم را    به طور اندركاران انقلاب و       دست ون و روشنفكران و ساير    مجريان مقصر اين جريان بوده ملي 

  .اند اي استفاده كرده گونهه فريب داده از هر يك ب

باشد ولي مقصر  اين نظر كه طرفداران زياد دارد و از جهاتي هم درست است، قابل مطالعه و بررسي مي         

  .يا قاصر اصلي و در هر حال مسئول و موثر واقعي را در جاي ديگر بايد جستجو كرد

 را  ۱۳۵۷كـه پيـروزي بهمـن       ) اتفـاق مبـارزين و مطلعـين ايـران        ه   ب  و اكثريت قريب  (براي نهضت آزادي    

هـا و قـشرها و     سـاله ملـت ايـران، در شخـصيت        ۷۰ تفكـر و تلاشـها و فـداكاريهاي لااقـل            و معلـول  مديون  

ايـم كـه اگـر        فتـه دانيم و معتقد به اصالت و خودجوشي آن بوده بارهـا گ             هاي مختلف و متوالي آن، مي       گروه

دگرگوني افكار و احوال حاصل نشده و چنان وحدت كلمه و همكـاري همـه طبقـات وجـود نداشـت، مـسلماً                   

ان را بايـد عامـل مـوثر و         غـرض ملـت ايـر      عقيده ما و هر محقق بي     ه  يافت، ب  يانقلاب اسلامي ايران تحقق نم    

شناسي و همچنين      منطق و موازين جامعه    به همين  اول انقلاب و مفتخر پيروزي آن بدانيم بنا           مرحلهمسئول  

تحول و تـداوم انقـلاب اسـلامي ايـران و هـر             » ان االله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم        «مصداق آيه   ه  ب

صورت يا كيفيت اعم از بد يا خوب را كه پيدا كرده باشد يا پيدا كند، حقاً بايد مربـوط بـه افكـار و اعمـال و                            

انـد مـوثر اصـلي يـا          اند و آنچه نكرده     در مجموعه و محصول از جهت آنچه كرده       احوال خود مردم دانست،     

  .باشد  باز ملت ايران مييمقصر و مسئول كل

 سهم قابل توجه در مبـارزات گذشـته و          كساني كه صور يا خطاي هموطنان ما و مخصوصاً        قترين    عمده

نـد انقلابهـاي    كرد  مـي ه است كه تـصور      اند اين اشتباه بود      بهمن داشته  ۲۲در مراحل منتهي شده به پيروزي       

                                                 
 .ـ از آنچه اطلاع و آگاهي درست نداري پيروي نكن۳۶/ اسراء. ۲



  ۲۰۴

شـود و خطـر    دنيا و واژگوني نظامها كار سهل و سريعي بوده با يك حركت و دو حركـت قـضيه تمـام مـي                    

توانند در انتظار حـصول ثمـرات         يعني مي . برگشت و بدتر شدن يا به سنگ و سختي برخوردن وجود ندارد           

  . خود اجازه استراحت و انصراف از خدمت بدهنده ب

شما كدام محـصول    . طبيعت مشهود و دستگاه عظيم خلقت هرگز چنين اجازه و امكاني را نپذيرفته است             

اش تضمين بوده رساندن      و ميوه را سراغ داريد كه وقتي بذر آن پاشيده شود درو كردن دانه و چيدن ميوه                

فاظـت و مراقبتهـا و   آب، وجين و هرس كرن، سمپاشي، جلوگيري از تجاوز حيوانات و طمع آدمها و انواع ح       

دست آمده باشد در معـرض      الا و ارزش كه با تجارت و تلاش ب        جگرها را لازم نداشته باشد؟ يا كدام ك         خون

  شود؟ خسارات و خطرات و حملات مستمر نبوده با مختصر غفلت از دست صاحبش گرفته نمي

 سـاله در معتقـدات،      ۲۵۰۰ اند نظام و فرهنگ استبدادي كه ريـشه         هموطنان عزيز ما چگونه انتظار داشته     

آداب، عادات و تشكيل دولتهاي مسلط بر اين مرز و بوم داشته است با چند مقاله و اعلاميه و شـعار يـا بـا                         

كه همه جـا رخنـه       يي و اجتماع و اعتصاب يكسره دست از سر اين ملك و ملت بردارد؟ درحالي              راهپيماچند  

. ه و دكان و مدرسه و از آنجا تـا اداره و حـوزه و حكومـت                 از خانه و خانواده گرفته تا د       .و لانه كرده است   

استبداد و استقبال از شـعار زور       . همه جا خودبيني و خودخواهي و روش تحكم و تحميل رواج داشته است            

اي اين ملت عجين شده مردم ايران در عمق ضميرشـان و تاريخـشان              ه و زود، با ساخت و بافت و خواسته       

مــشورت و همكــاري و ه انــد و عــادت و اشــتياق چنــدان بــ  ور و زود نديــدهآثــار مثبتــي جــز بــا شــرايط ز

ه  اصلاً اعتقاد به آزادي و دموكراسي كـه ب ـ كساني كه و كم نيستند  دهند  نميجمعي نشان     هاي دسته   باطضان

. بايـد بپـذيريم كـه سـرزميني داريـم مـستبدخيز و مـستبدپرور              . معناي حكومت مردم بر مردم است ندارند      

د اسـم ببريـد كـه       يتوان  نام و نويسندگان صاحب فضل چند نفر را مي        ه  د در ميان اينهمه شعراء ب     ملاحظه كني 

فقيه دانشمند و اديب عاليمقامي . اند  گويي و تقويت پادشاهان را نكرده استبدادپرور نبوده         سرائي، تملق   مديحه

ستايش و سـپاس خـدا   ه حه بصف السعاده نيم  نام معراج ه  چون ملااحمد نراقي در مقدمه كتاب معروف خود ب        

ونــيم بعـد را صــرف   پردازد،ولـي يــك صـفحه   مــي) ص(اش محمــد مـصطفي  و سـلام بــر فرسـتاده  و درود 

همينطـور  ! ترين سـلاطين قاجـار، كـرده اسـت     انگيزترين بيان در مدح و ثناي فتحعليشاه يكي از نالايق      مبالغه

يگاه بودند و بر طريقت مريد و مرادي اجداد پادشاهان صفوي كه سادات اهل صفا و از صوفيان صاحب جا        

يا اخلاص و ايثار و با داعيه ترويج آئين پاك تشيع، سلسله صفوي را بنيـان نهادنـد، ديـري نگذشـت كـه از                       

هاي مـا بـوده       صفويه نيرومندترين و پرجاه و جلالترين سلسله      . ارادت و ايثار قهارترين استبداد بيرون آمد      

جاي ترويج مذهب به تحميل آن      ه  ب. رين پادشاهان را تحويل تاريخ دادند     شرابخوارترين، عياشترين و سفاكت   

الامـر نيـز بـه تقـدس          عاقبـت .  تشيع صفوي را ساختند    ، دكتر شريعتي از تشيع علوي     به اصطلاح پرداختند و   

  !يادگار گذاشتنده ترين شكست را ب گرائيدند، ننگين

د و پايه در داخله دارد بلكه استيلاي خارجي و          جوش استبداد نه تنها از زمين ايران و ضمير مردم آن مي          

هـا   يد آن بوده همه جا با اتكاء و استفاده و استخدام سلاطين و راجـه  ؤاستعمار و امپرياليسم نيز محتاج و م      

و اميرها و ديكتاتورها است كه سياستهاي استعماري غرب و شرق اروپا يا امريكا موفق به تسلط و تجاوز                   

هاي منفـرد مـستبد و ديكتاتورهـا كـه            استعمار و استيلاي خارجي با حاكم     . اند  يكا شده بر ممالك آسيا و امر    

هـا و مطـامع خـود را، حتـي            تواند كنار آمـده نقـشه       حفاظت و حمايت از ناحيه جامعه و ملت ندارند بهتر مي          



  ۲۰۵

 چـون  )يـا يـك گـروه اقليـت    (يـك فـرد   . بدون آنكه آنها خواسته يا اشـعار داشـته باشـند، بـه اجـرا درآورد               

دهـد كـه     شـود، نقطـه ضـعفي را تـشكيل مـي            باشـد، يـا مـي       دستخوش جهل و غرض و غـرور و فـساد مـي           

كـشند و آزادي و اسـتقلال كـشور را     سو كه مايل باشند مي    هره   ب آن را سهولت  ه  سياستمداران زبردست ب  

ه اسـتبدادي    و هر زمان كه رفع نيازشان شد، ناراضي گشتند، چـون فـرد و گـرو                دهند  ميبازيچه خود قرار    

همانطور كه  . نمايند  سرش مي ه  پشتوانه و پايه مردمي ندارد، با يك اشاره، توطئه يا رها كردن ساده دست ب              

كـاملاً  گيـرد و      بنابراين استبداد از داخل و خارج مملكت پايه و مايه مـي           . در مورد رضاشاه و پسرش ديديم     

 به وجود ها تغييري اساسي      يير افراد و حكومت   طبيعي و قهري است كه تا وقتي زمينه وجود داشته باشد تغ           

  .آورد نمي

مخالفـت و ممانعـت، از ناحيـه     هوشـياري و ه طبيعـي و عـادي نيـاز ب ـ   كـاملاً  آيا چنين آفـات و خطـرات        

داران بــه ارزش و اســتعدادهاي انــساني، نداشــته اســت و  علاقمنــدان بــه آزادي و حاكميــت ملــي و عقيــده

  اضر براي فعاليت و فداكاري بوده باشند؟بايستي ناظر بر جريانها و ح نمي

آزادي و اسـتقلال و     «قاطعيـت پيـروزي انقـلاب و تـصويب          ه  سـرعت و ب ـ   ه  ما زياد از انـدازه مغـرور ب ـ       

 يـك امتيـاز اسـتثنايي بـراي خودمـان           آن را در مقايسه با انقلابهاي بزرگ جهـان        . شديم» جمهوري اسلامي 

آمد نـاجور و ناخواسـته را واقعـه عجيـب و تلـخ دانـسته مـاتم                   آمد ناخوانده يا پيش     و حالا هر پيش   . گرفتيم

يم كه براي عقـده خـالي       گرد  ميگوئيم و عقب مقصر و مسئول        زمين و زمان بد مي    ه  زنيم، ب  گيريم، نق مي   مي

بدتر از آن اينكه از كرده خود، از انقلاب و نظام و از مباني ملي و مذهبي آن پـشيمان           . كردن دشنامش دهيم  

  !شويم و خودمان مايوس و روگردان ميو از خدا  

هـا آرزوي ارتجـاع ننگـين     از اين يكي هم بـاز بـدتر، و همـانطور كـه قـبلاً اشـاره كـرديم، اينكـه بعـضي                 

در صورتيكه هيچ امر غيرعـادي رخ       ! كشند نمايند يا انتظار عنايت و دخالت بيگانگان را مي          شاهنشاهي را مي  

مصائب و مشكلات و گرفتاريهاي كمرشكن      . ن پيش نيامده است   نداده و مصيبت و خصومتي براي ملت ايرا       

ابتلا يا امتحان و تمريني كه ما را لايق دانسته دعوت بـه تـداوم قيـام و                . ما چيزي جز ابتلا و آزمايش نيست      

هـا و     جاي وحشت و نفرت، استقبال از اين رهگذر تـاريخ و از سـختي             ه  ما بايد ب  . نمايد  به تحرك و تلاش مي    

هاي تـازه جلويمـان    خوشحال و شكرگزار باشيم كه برنامه و بهره   .  بنماييم ،ايم  يي كه درگير شده   محروميتها

بهاي واقعي آنها بدست آورده قدرش را بدانيم، حفاظت بكنـيم و اسـتفاده              ه  آزادي و استقلال را ب      ! اند  گذارده

  .ببريم

و مسئله و مـشكل بـوده اسـت و      گواهي تاريخ سراسر سختي       دنيا و زندگي بنا به مشيت پروردگار و به        

. اش موفقيت و سعادت و راحـت بـوده مگـر قـرآن كـريم         هرجا كه با مقاومت و فعاليت روبرو گرديده نتيجه        

 ١كـدحاً فملاقيـه    الـي ربـك      كـادح الذين الانسان انـك     ايهاكه يا خواند    غالبا در گوش مومنين و هر انساني نمي       

خداوند بـا زبـان   .  داشتند۵۷ بهمن ماه ۲۲د پيروزشدگان گروندگان در صدر اسلام نيز تصور و طمعي مانن     

نمايد كه آيا مـردم چنـين تـصور كردنـد كـه چـون اظهـار ايمـان نمودنـد رهـا                         ملامت و دلالت يادآوري مي    

                                                 
 .ي پروردگارت رنج و سختي داري و سرانجام او را ملاقات خواهي كردسوه كه در پيشرفت ب  ـ اي انسان بدان۶/انشقاق. ۱
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گيرنـد؟ در حاليكـه مـردم پـيش از آنهـا را نيـز گرفتـار كـرده و            شوند و مورد آزمايش و فتنه قرار نمـي          مي

  ١...آزموديم

  

  »چه بايدكرد،سوم«لت براي پيروزي و رستگاري چيست؟ تكليف م)ج

از انتخابـات    بعـد  اولاً. سازيم به دو دليـل اسـت        را مطرح مي  » چه بايد كرد   «اگر براي سومين بار پرسش    

تكراري، حالت انفعال و انصرافي دسـت داده و ايـن تـصور بـراي بعـضي                  ]ناخوانا[نبه آ   رياست جمهوري، 

)  كردهـاي قبلـي    چـه بايـد   در  (حلهاي پيشنهادي      از راه  ابات به عنوان يكي   پيش آمده است كه شركت در انتخ      

، در مراجعـات و     ثانيـاً .  آيـد  بـه عمـل   نظـر     فايده از آب درآمده است و بايد در اين برنامه توقف يا تجديـد               بي

 از آنچـه پـيش خواهـد آمـد و از              هم با اضطراب و اصرار،     زل چه بايد كرد با    سؤامباحثات مردم و در طرح      

  .دهند ميپرسند يا نظر و پيشنهاد  آنچه بايد كرد مي

  

  ـ تجديدنظر يا تداوم برنامه؟۱

نهضت آزادي در انتخابات رياست جمهوري و برانگيخته شدن احساسات و           ) يا پيروزي (بعد از شكست    

ي س و تـرس در بعـض      أنوع حالت ي   در تهران و دورترين نقاط ايران، يك        انتظارات و اميدواريهاي هموطنان،   

ه و وفـاداري ب ـ ) يـا پارلمـاني  (آميز  اند كه چون روش مبارزه قانوني مسالمت افراد پديدار گشته تصور كرده    

بست رسيده و شكست خـورده اسـت بايـد        حاكمه به بن   هيئتنظام جمهوري اسلامي در اثر ممانعت آشكار        

  .شيد دست از كار كراههاي ديگري در پيش گرفت يا به صبر و انتظار پرداخته فعلاً

اي   س شود بلكه مرحله   أ نبايد موجب ترس و ي     هحقيقت اين است كه آنچه رخ داده بهيچوجه شكست نبود         

رد صـلاحيت مهنـدس بازرگـان بـراي نـامزدي           . و منزلي از سفر طولاني استبداد تا آزادي طي شـده اسـت            

 اعلام نمـود   چاري،ناه به دليل ملاحظات و فشارهاي سياسي و ب رياست جمهوري ايران كه شوراي نگهبان،      

. داشـت برپرده از چشم ناآگاهان و بلاتكليفان و بسياري از طرفـداران            . براي ما موفقيت و انجام خدمت بود      

قيدي دستگاه حاكمه به اصول و قوانين مصوبه و بـه تعهـدات شـرعي، كـه همـان           روش انحصارگرانه و بي   

اثبات رسـيد و    ه  ي، با عمل و بيان خود آقايان ب       اهداف اوليه انقلاب و حقوق ملت است، عليرغم ادعاي پايبند         

با سوءاستفاده از قدرت و اختياراتي كه در دست دارند سلب مشروعيت و قانونيت از خود نمودنـد اگـر در                     

 در عـالم     شـدند  و منظور قديمي سياسـت اسـت، پيـروز         بر سر قدرت، كه مفهوم       حكومتمبارزه و در عالم     

عتقد به ارزشها و اصـول و بـا حاكميـت ملـي، لازمـه تـسلط و تـداوم                    مشروعيت و حقانيت، كه در جوامع م      

  .باشند، شكست فاحش نصيبشان گرديد مي

بـا سـوابق    . نمايـد   آمد فوق نه باعث تعجب بود و نه تصميم يا تجديـدنظر در برنامـه را ايجـاب مـي                    پيش

ر اين فرض و احتمال بـود       شركت ما در انتخابات ب    .  نداشتيم آن را گذشته و تجربيات حاصله، انتظار غير از        

 بعـد از آنكـه   كه بالاخره نخواهند گذاشت جريان به صورت طبيعي آزاد و قانوني صورت گيـرد، خـصوصاً             

 مشكل خواهد بود، متوسـل  ءالعاده مردم مشهود شد و مسلم شد كه جلوگيري و دستكاري آرا       استقبال فوق 

                                                 
 ـ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا و هم لايفتنون و لقد فتنـا الـذين مـن قـبلهم فلـيعلمن االله الـذين صـدقوا و         ۳ و۲نكبوت ع. ۲

  .ليعملن الكاذبين
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  .ندغوغاترين عملي كه در اختيارشان بود شد به آسانترين و كم

دي در انتخابات رياست جمهوري برنامه قيـام پيـشنهادي مـا بـه              زين انتظار نداشتيم كه با صرف نام      چن

ح سـخن مـا كـه در بنـد قبلـي تـشري            . اشـد آخر رسيده احتياج به استقامت و به استمرار در صبر و تلاش نب            

 بـار  ار بلكـه صـد  گرچـه ده ب ـ . گرديدن اسـت كرديم خسته نشدن، از ميدان در نرفتن و مايوس و منصرف ن   

يد كساني است كه اهـل ايمـان و عمـل صـالح بـوده و                ؤخداوند م . پيروزي در پايداري است   . تكرار پيش آيد  

ا پيشروي حاصل خواهد شد و يـا آگـاهي          يدامي   با هر اق   ١.يكديگر را به حق و صبر و محبت سفارش نمايند         

  .  خواهد آمدبه عمل  بيشتر و اثبات حقانيت و اتمام حجت،

  

هاي قبلي كليه شقوق و پيشنهادهايي را كه براي دفاع از نظام و برگشت بـه اصـول و اهـداف                       نشريهدر  

نتيجه رسيده بوديم كه هم مبارزه مسلحانه و خرابي و كشتار           به اين   اصيل انقلاب شده است در نظر گرفته        

قـدرت و   . واهـد كـرد   كار غلطي است و هم استمداد از بيگانگان و انتظار دخالـت آنـان وضـع مـا را بـدتر خ                     

تنهـا راه و چـاره را در حركـت    . سراغ ما نخواهد آمده نصرت خداوند نيز تا خودمان حركت نكرده نجنبيم ب        

  .ملت و در حل شدن مسائل در داخل مملكت ديده بوديم

 روي متـصديان و مجريـان       آن را آميز منطقي مستمر ملت اعتقاد داشـته و           ما به مبارزه قانوني مسالمت    

 حـسن نيـت و قـصد        كـساني كـه   چـه بـسيارند     . دانيم  ثر و مفيد مي   ؤروي طرفداران و پيروان آنها م     امور و   

فرض سوءنيت،  ه  اند و ب    هاي خلاف را پيش گرفته      خدمت داشته به دليل عدم آگاهي و تبليغات نادرست رويه         

د هرچـه باشـد      مقابـل مـا هـستن      كساني كـه  . در اثر توجه و تذكر و پافشاريها ممكن است تغيير جهت بدهند           

دانيم كه نژاد ايران در مجمـوع و معمـول و در غيرانحـراف و اغـوا برخـوردار از                      اند و مي    ايراني و مسلمان  

كلـي  ه  انصاف بوده از خشونت و خصومت بيزار اسـت و چنـين نيـست كـه خـدا و آخـرت را ب ـ                       انسانيت و 

آنان نيـز ماننـد سـاير ايرانيـان حـق          اندركاران را هموطن دانسته و براي         ما متوليان و دست   . فراموش نمايد 

اين  ايرادمان به آنها. نظر و دخالت در اداره مملكت و امور ملت، ولو برخلاف معتقدات خودمان، قائل هستيم    

خودشـان اختـصاص    ه  ها و مشاغل را ب ـ      است كه چرا انحصارگري داشته همه حقوق و اختيارات و تصميم          

  .كنند ي و اكثريت ملت را محروم و مطرود مدهند مي

 كه فرهنگ ايراني، بيشتر از ميراث امثال سعدي، حافظ، مولـوي و فردوسـي كـه در مكتـب                    باشديادمان  

هـا و چنگيزهـا يـا از          هـا، حجـاج     اند، سيراب شده است تا از ضـحاكها، معاويـه           ايمان و عرفان پرورش يافته    

  .ماكياولها و ماركسها

كننـد اسـلام اسـت        دت، بـراي آنچـه تـصور مـي        اگر ملت و مخصوصاً جوانان ما كه كمر خدمت و شـها           

هـاي راسـتين ايـران و اسـلام را نفهمنـد يـا بـا پـدر و مـادر و بـا بـرادر و                       آگاه نگردند و خواسته    ،اند  بسته

دشمني و جنگ خانگي و خـونريزي       ه  خواهرهاي خود همدل و همگام نشوند هر حركتي انجام گردد ناچار ب           

اي كه متأسفانه متوليان انقلاب و نظام ما          ني شدن ايران و نصيب و نقشه      براي احتراز از لبنا   . خواهد انجاميد 

                                                 
ثم كـان   : ۱۷/در سوره بلد  . لحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر      والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا و عملوا الصا          . ۱

 .من الذين آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه
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اند بايد راههاي مناسـب ايرانـي و اسـلامي را كـه سرشـار از بـرادري و                     براي اين ملت و مرز و بوم كشيده       

  .بزرگواري و روشنگري باشد، در پيش گيريم

  

  ـ چه بايد كرد و كننده آن ۲

شود و بايد تذكرات مجدد و توضيحات بيشتر در باره آن             ش عنوان مي  ل چه بايد كرد كه بيش از پي       سؤا

يكـي اينكـه   . آورد همراه مـي ه ل را بسؤا چندين دآوري زبان ميه دانيد و خودتان هم ب بدهيم، همانطور كه مي   

دهنـده مملكـت و       دهنده برنامه و نجات     رويم و كي يا چه كساني انجام       كجا مي ه  شود، ب   آخر عاقبت ما چه مي    

لت بايد باشند؟ و ديگر اينكه كي و يا چه كساني وضع را به صورت حاضـر كـشانده و مـسئول و مقـصر              م

  ...اوضاع هستند؟

ثر و مـسئول  ؤ گفته بوديم همانطور كه ملت ايـران عامـل م ـ        ، داده )ب(را در بند    » كي مقصر است  «جواب  

ه يا مقـصر و مـسئول كلـي نيـز، ب ـ          باشد، با همين منطق، موثر اصلي         مرحله اول و مفتخر به پيروزي آن مي       

  .باشد خاطر آنچه كرده يا نكرده است مي

رويـم و چـه خواهـد شـد عـلاوه بـر اينكـه         كجا مـي ه آور اينكه ب سوال سوزان و سرسامه جواب دادن ب  

مستلزم داشتن اطلاعات صحيح و احاطه همه جانبه بمسائل داخلي و خارجي است اصلاً از عهـده هـيچكس                   

گر همه شرايط و اطلاعات يا عوامل و علل را در اختيار داشته تحويل حافظـه كامپيوترمـان              حتي ا . آيد  برنمي

تـوان داشـته باشـيم چـون سـر و كارمـان بـا انـسان اسـت و انـسان مختـار و              بدهيم پاسـخ درسـتي نمـي      

و پاسخ و حل مسئله بستگي به عمل و اختيار مردم دارد كه چه چيـزي را بخواهنـد                  . باشد  گيرنده مي   تصميم

  .چه كنند

  .پس جواب را ملت ايران بايد بدهد

ت و ملـت باشـد،      ك ـدهنـده ممل   برنامـه و نجـات      بايد انجام دهنده   از اينجا پاسخ قسمت آخر، كه چه كسي       

 ـ  قـشر خـاص  ه تمام ملت و نـه ب ـ ه  مسئله با همه سود و زيان آن مربوط و متعلق به ملت است ب آيد، درمي

تـا ملـت   . ساز كار بوده برخيـرد و اقـدام نمايـد      ، بايد مسئول و چاره    پس ملت هم، با احساس مليت و وحدت       

اگر ملت حقوقش را نخواهد و نگيرد       . چيز درست نخواهد شد     خرج ندهد، هيچ  ه  كاري نكند و وحدت و همت ب      

  . چون ناخن انگشت توتو پشت دكس نخار.  كسي دو دستي آن را تقديم نخواهد كردمسلماً

اول » چـه بايـد كـرد     «كـه در    (ن قرآن نيز دستورالعمل كلـي و اصـل آزادي را            كتاب راهنما و پيشوايانما   

  ١» اخريازره وزروا الا تزر«: فرمايد اعلام داشته مي) ع(از زبان حضرت ابراهيم) بوديمگوشزد نموده 

باختـه، ميـراث دوران قاجاريـه و مـشروطيت را كنـار بگـذاريم كـه              بافتـه و خود    بايد اين فكر شوم خيال    

 غول نيرومنـد و ترسـناك نابكـار يعنـي روس و انگلـيس را در مقابلـشان مجـسم كـرده آنهـا را                   هميشه دو 

دانستند و خود را     اختياران، گردانندگان و دستوردهندگان در همه شئون و امور مملكت مي            صاحب   طراحان،

  .شناختند اثر و غيرمسئول مي بي

اش و بـا پيـروزي انكارناپـذير قـانوني و             نـه خوشبختانه مصدقي پيدا شد كه با قيـام دلاورانـه و متوكلا           

                                                 
  .دارد ـ بار هيچكس را جز خود او برنمي۳۸/ نجم .۱



  ۲۰۹

ناپـذيري آنهـا     خاك ماليده طلسم قدرت و افسانه شكست      ه  اش، با ملي كردن نفت، پشت انگلستان را ب          مردمي

با چنين  .  را اعلام نمود   ١»پايان امپراطوري بريتانيا  «و دست داشتنشان در هر كار مملكت، را باطل ساخت و            

 مـسلماً . ت داد تا شخصيت يافته خود را موثر و صاحب ارزش و قـدرت بداننـد               أرتجربه به ايرانيان دل و ج     

 نيامده بود حركتي براي بيرون انداختن شـاه، كـه دسـت             به وجود نفس در ملت    ه  اگر آن آشنايي و اعتماد ب     

 و موفق به پيروزي و سرنگوني استبداد        كرد  ميامريكا و قدرتهاي شرق و غرب اروپا پشت او قرار داشت، ن           

  .يدگرد مي ساله ن۲۵۰۰شاهنشاهي 

اي كه قبل از انقلاب، در ايجاد وحدت و برانگيختن ملت عليه استبداد استفاده                سفانه برخلاف شيوه  أاما مت 

جاي اينكـه بـه انتقـاد از خـود و           ه  شد، ملت ايران پس از رسيدن به پيروزي دو جهت انحرافي پيدا كرده و ب              

ز درون خود جستجو كند همه معايب و نواقص را از جنـگ تحميلـي               خودسازي بپردازد و درمان دردها را ا      

 توطئـه اسـتكبار   آن راوزيـر   عراق گرفته تا عدم ورود هندوانه جيرفت در ماه رمـضان گذشـته كـه نخـست            

اي بـا تكفيـر ايراندوسـتي و مليـت و             شـده   از طرف ديگر حملات حـساب       . جهاني ناميد به ديگران نسبت داد     

كه  تلاش بـراي     ي  انبا تحقير و تهمت، در تبليغات رسمي عليه دكتر مصدق و خدمتگزار           فرهنگ ايراني همراه    

و به پيروزي رساندن انقلاب سـهم       گزاري    كوتاه كردن دست انگلستان و پيشرفت ايران داشتند و يا در پايه           

گيـرد و     مـي گويي انگلستان است كه از مخالفان مـرده و زنـده خـود انتقـام                . جريان يافت    سزايي داشتند، ه  ب

يا دولـت شـوروي اسـت كـه كـه بـه عمـال خـود و                  . رساند  ميحيات و حيثيت    ه  خادمينش را از قبرستانها ب    

  !دهد م را ميساجراكنندگان مكتبش دستور لجن مال كردن مليون و مخالفين جدي و اصولي ماركسي

 معتقـد يـا مـردد در        دداًپرستي قديم را احيـا كـرده مـردم را مج ـ            ترسي با بيگانه   به اين ترتيب فكر بيگانه    

و دخالت آنهـا در حيـات و ممـات          ) جاي روس و انگليس   ه  همراه يا ب  ه  امريكا ب (حاكميت سياستهاي خارجي    

اين طرز تفكر نيز رايج گرديد كه انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ما هم آشـي اسـت كـه          . ندكرد  ميخودمان  

دار سـاختن مبـارزين و     با لكهتاًنتيج. ه شده است انتليجنت سرويس پخت   از سالهاي قبل در آشپزخانه سيا و      

وطن بـدبين و نـسبت      ه  هر حركت و خدمت ب    ه   بسياري از مردم را نسبت به آنها و ب          خدمتگزاران به مملكت،  

دار عليه اسـتقلال كـه بـه قـول            تحول فرهنگي ريشه  يك   يعني    به خودشان و انقلاب مايوس و عقيم ساختند،       

  !قلاب اسلامي استانتشكيل خودشان ماده اول 

از وظايف عمده و يكي از مواد برنامه قيام قرآني همين بازگشت بـه اصـالت ملـت بـه معنـاي كرامـت و                         

  .العين همگان قرار گيرد باشد كه بايد نصب ارزش و مسئوليت انسان و امكان اعمال قدرت و اثر براي آن مي

كرده ولي بعـد از پيـروزي، بـه دليـل برخـي             ما كه بزرگترين نقش را در انقلاب ايفا         ر  سرمايه بزرگ ديگ  

پرسـتي    عملكردهاي مسئولين از دل و دماغ مردم بيرون شـده ايمـان و علاقـه بـه اسـلام راسـتين و يگانـه                       

  ! باشد كه چقدر بايد براي برگرداندن آن كار كرد مي
  

   ملت چگونه عمل نمايد؟-۳

فكـر  ه مقدم بر آن خواستن است و ب ـ. قبل از هرچيز ابراز وجود كردن و حضور در صحنه داشتن است  

 .خدا داشتنخود و دنيا و آخرت بودن و چاره جستن، و مقدم بر هر دو اعتقاد و اعتماد به 

                                                 
  .به شهادت فيلم و مقالاتي كه در همين ايام در خود انگلستان ارائه شده است. ۲
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 حاضر و نـاظر در صـحنه و خواهـان حقوقتـان نباشـيد        –اگر شما ملت كه مالك امانتدار مملكت هستيد         

 كلي متجـاوزان    به طور زادي و استقلال و     يا عوامل ضد آ    اقليتهاي تحريك شده و تندروهاي تندگوي تندخو      

جاي شما وحـق شـما را         نام ايران و اسلام يا ارشهاي ديگر،      ه  نمايند و ب    و غاصبين ملي صحنه را اشغال مي      

  .گيرند مي

 مـستقيم و    به طور . بهيچوجه نبايد ناظر و حاضر بودن و حتي خواستن حق در دل را امر كوچك گرفت               

 پيغمبر ما فرموده است مومن وقتي در برابر نـاحق  .ظ و دريافت حق داردغيرمستقيم تأثير محسوس در حف   

درصدد جلـوگيري و    )  و از طريق مثبت موثر     يعني عملاً (گيرد موظف است با دست        يا خلاف و ظلم قرار مي     

 پـذير نبـود، در دل       هم امكـان   اگر آن . مخالفت كند ) يعني گفتن و نوشتن   ( با زبان     اگر نتوانست، . اصلاح برآيد 

نظر به اينكه دل انسان مركزي است براي خواستن و از اراده اسـت كـه حركـت و         . ناراضي و ناراحت باشد   

كند پس نبايد از خاصـيت و ضـرورت نظـارت و حـضور و      گيرد و به ديگران سرايت مي   عمل سرچشمه مي  

  .يوس بودأطلب غافل ماند و م

  

قـدر تقاضـا و طلـب     ريات و اعتراضـات، هـر  زبان و قلم آوردن نظه گام دوم مطالبه كردن حق است و ب   

تر باشد اثرش بيشتر و ضررش كمتـر          قانوني و صريح باشد يعني با استدلال و امضا صورت گرفته جمعي           

كند انتقـاد     در محيطها و حكومتهايي كه جور و جفا سلطنت مي         . آورد  خواهد بود و قدرت و مصونيت هم مي       

ون ممكـن اسـت موجـب خطـر و خـسارت گـردد و شـهامت و               موثر است و چ   كاملاً  و اعتراض و گفتن حق      

ه  و گوينـده را ب ـ     ١شـود   فرموده رسول اكرم بهترين جهاد در راه خدا محـسوب مـي           ه  فداكاري لازم داشته ب   

  .رساند ميثواب و كمال 

  

يعني تبـديل تاريكيهـا بـه       . عمل سوم آگاهي يافتن نسبت به اوضاع و حقايق و آگاه ساختن ديگران است             

دهد و يكي از وجوه آن تهيه و توزيـع            كه تعلم در امور اجتماعي، اعتقادي و سياسي را تشكيل مي          روشنايي  

جوانـان  ه   رسـاندن آن ب ـ    خـصوصاً . تواند باشد   و تكثير نشريات حق جو و حقگو، در سطح وسيع مردم مي           

بـه قـشرهايي   اند و همچنين توجه كردن     خبرشان كرده   پاكدل پاكباخته كه با شستشوهاي مغزي گمراه و بي        

  .نمايند كه تعليمات و نشريات اجتماعي و سياسي لازم را كمتر دريافت و درك مي

  

   دو پايه حكومت براي رشد جامعهـ۴

كـساني كـه بـر آنهـا         نظـام و ارزشـها و     ه  در مورد مسئله آگاهي عمومي يا بصيرت و بينـائي نـسبت ب ـ            

  :كنند، جا دارد توقف و توضيح مختصري داده شود حكومت مي

ر جوامع پيشرفته امروزي كه معتقد و مقيد به آئين يـا ارزشـهائي هـستند و مـردم رشـد كـافي يافتـه                         د

 دولتهـا تنهـا بـا سـرنيزه يـا زور بـر آنهـا حكومـت                  ،اند  صاحب و آگاه بر حيثيت و حقوق انساني خود شده         

وام و اعتدال جوامـع     شناسي و در تجربه تحولات انقلابي دنيا معلوم شده است كه د             در علم جامعه  . كنند  نمي

                                                 
 .ند سلطان حائر حق عةافضل الجهاد كلم  .۱
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يكـي زور يـا   . دو شرط يا تحقق دو قدرت است     تأمين   و ادامه حكومت و توفيق در مديريت و خدمت نيازمند         

آئينـي  يـا   ديگـر اعتبـار ارزشـي       . دهد  نيروي نظامي و انتظامي كه قدرت مادي و تكنيكي دولت را تشكيل مي            

 هيئـت هر قـدر جامعـه و      . سازد  عيت را مي  ت معنوي و صلاحيت قانوني يا مشرو      راست كه براي حكومت قد    

يافته باشد قدرت اولي كه نيروي    دست  تر بوده بر مباني ارزشي و ايدئولوژيك نظام           تر و متقي    حاكمه مترقي 

در . دگـرد   مـي انتظامي و انتظامي است بيشتر ناشي و متكي بر قدرت دومي كـه اعتقـادي و ارزشـي اسـت،                     

منحرف يا منافق ظالم، صلاحيت قانوني و اعتبار معنـوي خـود را             جوامع فاسد يا جاهل، حكومتهاي غاصب       

نموده با اعمال قدرت نظامي يا نفـاق و تزويـر و در سـايه جهالـت و اسـارت                     تأمين   از طريق تحميل يا تبليغ    

ه ب ـ. سـازند   ي م ـ يمردم، براي خود زيربنائي از قدرت مادي و نظامي و روبنايي از شهرت رياكارانـه معنـو                

بديهي است كه بنا به تجربيات      . دننماي   و به ملت ظلم و تحكم مي       دنرسان  ميو منفعت و مقام     خودشان خدمت   

حكومتهاي فاقد مشروعيت و قائم      ١الظلم يبقي مع الكفر و لا   صداق كلام نبوي كه الملك يبقي مع      مه  تاريخي و ب  

  .د داشتنبر زور و خشونت، دوام و دولتي نخواه

ه يد اكثريت انتخاب گرديـده و ب ـ      يالت و منطبق با ارزشها و آئين مورد تأ        اگر حكومتي بر مبناي صداقت و عد      

توانـد، هـم مـسلط بـر اوضـاع، در             آن عمل نمايد هر دو شرط قدرت مادي و مشروعيت قانوني را دارا بوده مي              

ولي اگـر از طريـق تزويـر و تحميـل     . داخل و خارج، گردد و هم موفق در مديريت جامعه و مشاركت مردم شود             

گاههاي دولت در     هر قدر ملت كه تكيه    . اهد حكومت و كسب مشروعيت نمايد دير يا زود ساقط خواهد گرديد           بخو

هـاي   نهادهاي نظامي و اقتصادي و اداري هستند بهتر و بيشتر واقف به دروغ و عدم صـلاحيت آن گردنـد پايـه                    

همانطور كـه در  . خواهد گشتستبداد منافقانه سريعتر سرنگون     اشود و تخت سلطنت يا        قدرت زودتر سست مي   

  .مورد محمدرضاشاه، عليرغم امكانات و ارتباطات و اقتداري كه داشت، ديديم

معني و به صورت رقابت بر سر قـدرت، يـا   ه  در نظامهاي اجتماعي و حكومتي امروزه كه سياست تنها ب         

ر زيـادي از طريـق   مقـدا ه توانـد ب ـ  زور و جبر نيست، مبارزه عليه حكومتهاي ستمگر منحرف يـا منـافق مـي    

مشروط بر آنكه ملت بيـدار و هوشـيار بـوده           . تضعيف و رد مشروعيت يا اثبات عدول از حق صورت گيرد          

  .معتقد به اصول و خواستار حقوق خود باشد

 و تأثير مبارزات قانوني و اصـولي،        حيجطرف و تر   از اينجا است كه اهميت آگاهي و اشعار مردم از يك          

  .ددگر مياز طرف ديگر روشن 

نمايـد    ه بر معيار حق و حقيقت عمل مـي        تاز دو حال خارج نيست، يا حكومت صلاحيت و مشروعيت داش          

صورت از برقراري فضاي باز و آزادي عقيده و انتقاد، كه در اصطلاح شـرع امـر بـه معـروف و                       كه در اين  

 پاك است از محاسبه      كه حساب  آن را «: قول سعدي ه  كه ب . شود، باكي نخواهد داشت     نهي از منكر ناميده مي    

  .»چه باك

ه اگر متوليان قصور و غفلت داشته خطاكار بودند در اثر تذكرات مردم خود را بايـد اصـلاح نماينـد و ب ـ              

راه صحيح بازگردند و اگر انتقادكننده در اشتباه بود، و حتي غرض داشت، جواب و توضيحات آنهـا سـبب                    

بنـابراين انتقـاد در هـر دو    . شان محكمتـر خواهـد گـشت   ارائه و اثبات حقانيتشان گرديده مشروعيت و قدرت     

                                                 
  .آورد دوام نمي) و عدول از عدالت و حق(تواند برقرار بماند ولي در صورت ظلم  ملك و حكومت با وجود كفر مي. ۱
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  .باشد حال جامعه ميه صورت سازنده و مفيد ب

در حالت دوم اگر حكومت خطاكار غاصب و منافق فاقد صلاحيت بـود اعتراضـها و انتقادهـاي مـردم و                  

د و اگـر  گـرد  مـي سبب روشنگري و سلب مـشروعيت و قـدرت دسـتگاه       ) جاي قدرت ه  ب(جنگ بر سر حجت     

  .عدالت و حقانيت عمل كند دير يا زود ساقط خواهد گشته نخواست ب

هـاي گونـاگون و يـا دلائـل           بهانهه   دليل است كه حكومتهاي فاقد صلاحيت و مشروعيت، ب         به همين دقيقاً  

طلبـي    ولي هوشياري و فداكاري مـردم و حـق        . دارند كنند فضاي جامعه را بسته نگه       جانب، سعي مي  ه  ب حق

كـه سـبب   (همـراه فـساد و ظلـم       ه   و تداوم و تشديد خـشونت حكـومتي از طـرف ديگـر، ب ـ              طرف آنها از يك  

  .موجبات ضعف و زوال دولت را فراهم خواهد نمود) دگرد ميهاي ريا و نفاق  پرده رفتن بيشتر پس

خـدا توكـل    ه  در اين راه اگر اهل ايمان بوده و به نيروي تقوي از خشونت و خصومت خودداري نمـائيم و ب ـ                   

االله يجعـل لـه      و مـن يتـق    : رخوردار از هدايت و ولايت الهي و مشمول كلام قرآني خواهيم شـد كـه فرمـود                كنيم ب 

  ١.االله لكل شئي قدرا االله بالغ امره قد جعل االله فهو حسبه ان مخرجا و يرزقه من حيث لايحتسب و من يتوكل علي

  

  ـ وحدت همگاني۵

و » دسـت صـدا نـدارد      يك«د  گوي  ميلمثل عاميانه   ا  هم ضرب . راهنمائي چهارم، اجتماعي عمل كردن است     

» ي احتـراز نمائيـد    جمعي بريسمان خدا چنـگ زنيـد و از تفرقـه و تكـرو               دسته«هم در قرآن كريم آمده است       

  ٢) و لاتفرقوااالله جميعاً واعتصموا بحبل(

ر هـا و بـدخواهيها را كنـا         شـود بايـد خـودبيني       در كاري كه خدمت انساني و احسان الهي محـسوب مـي           

  .مردم نگاه كرده گذارده با سعه صدر و روح اميد و گذشت ب

ه جمعي براي يك حركت اجتماعي در بيان حـق ب ـ            دسته به طور امضاء گذاشتن پاي يك صحيفه و عقيده        

خصوصاً . گذارد د و مسلماً اثر مثبت ميگرد مي وزن و ارزش داشته بيانگر وحدت و قدرت ملت  دخودي خو 

  .ه باشداگر حالت تشكيلاتي داشت

رشته ناگسستني خالق، ابراز وجود و امر به معـروف  ه  و در سايه اجتماع خلق با اعتصام ب      به دنبال اگر  

 آيد كه در منطق قرآن و سنت بيشتر ناظر بـر حكومـت اسـت، و قـانون اساسـي                     به عمل و نهي از منكر نيز      

  .صله مافوق انتظار خواهد بود، نتايج حاداند مي از وظائف متقابله دولت و ملت آن راجمهوري اسلامي 

فضل خـدا و همـت      ه  العاده است كه اميدواريم ب      در هر حال فضائل و آثار نجاتبخش اجتماع و اتحاد فوق          

  .هموطنان شامل حال ملت و دولت و باعث سلامت و سعادت همگان گردد

  لا باالله العلي العظيم اهولاحول ولاقو         

  نهضت آزادي ايران 

  ۱۳۶۴/آذرماه/پنجم

                                                 
بـرد تغذيـه و    آورد و او را از جائيكه گمان نمـي   ـ و هر كس تقواي خدا پيشه كند راه خروج و نجات برايش فراهم مي              ۳ـ۲/طلاق. ۱

را بـه فرجـام   ) يـا كـار او  (توكل بر خدا نمايد همان برايش كافي است به درستي كه خداوند كار خود         چاره خواهد كرد و هر كس       

  .رساند همانا كه خداوند براي هر چيز اندازه و قراري تصور كرده است مي

  .جمعي چنگ زنيد و خود را بياويزيد و تفرقه نداشته باشيد ـ به ريسمان الهي به صورت دسته۱۰۳/آل عمران. ۲


